راب داويد شوفط
من مينو ذهابيان کوتال هستم امروز دوشنبه 7 نوامبر سال 2005 است به همراهي خانم شکوه درويش در حضور جناب راب داويد شوفط هستيم جناب راب شروع بفرمائيد تقاضا ميکنم زندگي خود را از تولد تا امروز که به رهبري روحاني يهوديان ايراني انتخاب شده ايد شرح دهيد. خواهش ميکنم بفرمائيد. 

راب داويد شوفط : باز هم بگويم رهبري را ديگر استفاده نکنيد.

اسم من داود نام عبري من داويد است و اين اسم را به خاطر اينکه پدر بزرگم حاخام داويد شوفط  نسل يازدهم علماي کاشان بود  مادرم حشمت ميريام از خانواده اسماعليان در حقيقت پدر و مادرم پسر عمو و دختر عمو هستند که عقدشان در آسمانها بسته شده . امروز روز 5 ماه خشوان 5766 است من در ماه تيشري 5700 در شهر کاشان به دنيا آمدم. شهري کوچک و در حدود 6 سال از عمرم را در اين شهر گذراندم ،  خاطرات کودکيم در کنار 3 برادر و 2 خواهرم من دومين فرزند از خانواده پدر و مادرم هستم. فرزند اول يافا خواهرم ، دوم من هستم  ، سوم موشه موسي ، چهارم مردخاي مراد ، پنجم اوراهام و خواهر آخرم نعيما است. البته دو آخري در تهران به دنيا آمدند. 
در اين شهر کوچک خاطرات دوران کودکي را بخوبي در ذهنم دارم شهري با ديوار هاي گلي بلند و کوچه هاي سنگي خانه هاي قديمي بدون برق ، بدون آب روان کوچه هائي که رفتن به کوچه براي يک کودک سه چهار ساله آزاد بود ولي برگشتن هميشه با سر خونين يا دستي ضرب ديده بخاطر کتک هايي که از ياران غير يهودي کوچه نثارمان ميکردند. زيبا ترين خاطراتم را در اين شهر خاطراتي است که در کنار پدر بزرگم داشتم اولين کلمات شمه را و تورا را در دامان او آموختم پيرمردي بود بسيار حضور ذهن داشت هر لحظه که او را ميديدم با اينکه چشمهايش خوب نمي ديد يک کتاب به چشمانش نزديک کرده بود و هر لحظه مشغول مطالعه بود ، بسيار با هوش و بسيار سر زنده و خوش آواز بود و خوش سخن و چون هم اسم او بودم بسيار بمن لطف داشت و من احساس نزديکي باو ميکردم. در اين شهر کودکستان وجود نداشت يک مدرسه يهودي بود بنام مدرسه زنده ياد آقا يقوتيل ، در اين مدرسه که آقا يقوتيل مرحوم سازنده آن بود که تا امروز هم بر پا ست. پدر بخاطر موقيعتي که در شهر داشتند با توصيه ايشان من بمدرسه رفتم و آقاي نيک فرکه معلم عبري بودند به هر کلاسي که ميرفت اين کودک 4 ساله را با خودش به سر کلاس اول و دوم تا ششم ميبرد اين خيلي عجيب است از نقطه نظر تعليم تربيتي امروز شايد اين بدترين کاري است که ممکن است با يک کودک 4 ساله بکنند بخاطر گروه هاي هم سني نامانوس ممکن است خيلي اثراتي مثبت يا منفي داشته باشد ولي بهر صورت بخاطر عشقي که پدر به عبري داشتند اکثر تفيلا ها را در همان دوران کودکي ياد گرفتم و از بر بودم و گاهي مواقع قسمت هاي آخر تفيلا را جلوي همه بچها مي خواندم و آن يک احساسي بمن ميداد که خوب پدر و پدر بزرگ اينها ذهنيات و اثرات کودکي را که من از اين شخص دارم بصورت خيلي مثبت با وجود بي وفائي ها وچيزهائي که بعدا ديدم روي من بسيار اثر گذاشت سعي کردم هرگز آن احساس تنفر و دشمني را که نسبت بمن داشتند باز پس ندهم.   ودر دل جا ندهم. 
شهرکم کم خالي ميشد از سکنه و مردم بسوي تهران حرکت ميکردند. ما سال 1326 به شهر تهران آمديم در شهر تهران محيط جديد انسانهاي جديد در کوچه بيژن پشت آتش نشاني  قصر در چهار راه حسن آباد. اولين خانه ا ي که ما زندگي ميکرديم در آنجا بود   بياد دارم بمدرسه کورش رفتم پدر در محيط جديد کم کم با آشنائي هاکه با او داشتند خيلي زود وارد کار هاي اجتماعي شدند و خيلي زود. پدر را خيلي کمتر کمتر ميديديم او صبح ساعت 5 از خواب بيدار ميشد ساعت 6 کنيسا بود وقتي از کنيسا بر ميگشت ما به مدرسه ميرفتيم  و او شب ها ساعت 11 و 12 وقتي که ما خوابيده بوديم  او به خانه ميآمد فقط روز هاي شنبه بود که فرصت داشتم با پدر نشستي داشته باشيم. و توراتي بخوانيم و صحبتي بکنيم و در حقيقت مادر گرداننده خانه ما بود گرداننده خانه و بچها بود در تهران بمدرسه کورش رفتم و تمام مدت دبستان و دبيرستان را در مدرسه کورش گذراندم در يک محيط يهودي ، ولي هميشه احساس متفاوت بودن با بچها را داشتم متفاوت بودن ، چرا که احساس ميکردم ارزشهائي که من به آن معتقد هستم آ ن چيزي که پدر بعنوان الگو از او داشتم مخصوصا وقتي که کودک بودم بيشتر مرا به مجالس سخنراني ميبرد مجالس شادي و يا مجالسي که براي سوگواري بود همراه پدر به معيت ايشان ميرفتم سخنانش و طرز بر خورد و آن اثراتي که  بر روي مردم از او ميديدم بسيار در کودکي من تاثير پذير و تاثيرگذار بود و پدر هميشه يک الگوي بزرگ  برايم محسوب ميشد تا اينکه خوب دوران نو جواني و بلوغ آدم فکر ميکند که بايست آزاد باشد.  زياد آزادي يعني جدا شدن از پدر و مادر نيست جدا شدن از طريق آنهاست.  نسل جوان هميشه فکر ميکند آن چيزي که قديمي ها دارند يک خورده قديمي است بايستي کاري بکنند که بدعتي بوجود بياورد يک نو آوري. هميشه جوان ميخواهد هم رويائي است هم که آيده ال است. 
وقتي که من دبيرستان را تمام کردم قبل از اينکه دبيرستان تمام شودکلاس يازدهم بودم در يک سمينار معلمين که به اسرائيل ميرفت ، در اين سمينار من شرکت کردم و به مدت يک ماه به اسرائيل رفتم و  اين مدت  يک ماه ، تمام ديدگاه زندگي مرا را تغيير داد چرا که توي مدرسه با بچه ها که صحبت ميکرديم همه يک ايده داشتند  بريم آمريکا ، آمريکا شده بود مکه ايران بچهاي نوجوان همه  فکر ميکردند آمريکا سرزمين موقعيت هاست فرصت هاست موفقيت هاست.  ولي وقتي من اسرائيل را ديدم علاقه هاي قديمي و آن ايده ها و ذهنياتي که داشتم و يک موقعي که پدر مرا تشويق  ميکردند  و ميگفت اگر بروي اسرائيل حداقل ميتواني با فرهنگ يهود هم آشنا بشوي ميتواني حداقل در آنجا آن چيز هائي که نتوانستي در اينجا ياد بگيري ، ياد بگيري وقتي دبيرستان تمام شد از اسرائيل که برگشتم بعد از اينکه کلاس 12 را تمام کردم بر خلاف اينکه پذيرش از دانشگاه هاي اينجا داشتم با دانشگاه عبري تماس گرفتم و گفتم مي خواهم انجا در قسمت ميشکاتيم يا بقول معروف Law در رشته وکالت تحصيل کنم ولي يکي از کساني که آگاه و آشنا به وضع 
بيشتر دانشگا ههاي اسرائيل بود بمن گفت چرا ميخواهي بروي دانشگاه عبري چرا نميروي دانشگاهي که در آنجا آن چيزي که دلت ميخواهد بخواني و هم مقداري از يهوديت ، تاريخ فلسفه يهود تورات و تلمود؟  گفتم اين دانشگاه چيه؟ گفتند دانشگاه بريلون. دانشگاه بريلون آن موقع يک دانشگاه جديدي بود دانشگاهي بود که به سبک دانشگاههاي آمريکائي بود يعني 4 ساله بود و بر خلاف دانشگاه عبري و سيمستري بود هر دانشجوئي که در قسمت هاي علوم اگر تحصيل ميکرد مي بايستي بود  کورس هائي در تورات و تاريخ يهود وفلسفه يهود و گوارا را حتما بر دارد. کاغذ نوشتم مرا قبول کردند رفتم اسرائيل و در چيزي که آسان ترين رشته بود که به نظرم آمد آن رشته علوم بود چرا که من رشته علوم را خوانده بودم در ايران. آنجا نام نويسي کردم  چرا که زبان عبري را خوب نميدانستم. آنجا هم انگليسي بايستي بود بداني هم عبري ،کتاب ها به زبان انگليسي بود زبان درسي زبان عبري بود.  شروع کردم به رشته علوم طبيعي. کورس هائي را برداشتم بعد از اينکه تعدادي از کورس ها را در تورات و تاريخ يهود گرفتم ديدم اوه چقدر من بي اطلاع هستم کم کم خودم را در اينجا ها پيدا کردم. دوستاني که در اسرائيل داشتم مرا به موسسات يشيوا ها بردند چيزي که در ايران هرگز نديده بودم خوب يادم ميايد  هاراو بن خزر بن داويد دومين شباتي که آنجا بودم مرا دعوت کرد مرا برد و گفت ميخواهم يک يشيوا بهت نشان بدهم که ما در ايران يشيوا نداشتم سعي کردند يشيوا درست بکنند از شهرستان ها عده اي جوان را اوردند و در تهران يشيوائي تشکيل بدهند ولي اين جوان ها اکثرا بعد از شش ماه
يشيوا را ترک ميکرد ند و سر از دانشگاه در ميآوردند در شهر بني براک در بالاي تپه اي يک ساختمان سياه عظيمي بود.  هاراو بن ديويد وقتي مرا برد آنجا عصر جمعه بود عصر نشده بود طرفهاي صبح بود از دور صداي همهمه ميامد. صذاي همهمه 800 جوان از من بزرگتر و کوچکتر نشسته اند و روي صفحات گمارا با هم بحث ميکنند جر و بحث ميکنند  بلند بلند .  براي اولين بار اين منظره را ميديدم خيلي منظره عجيبي بود خيلي مرا گرفت در احساس حقارت کردم در عين حال گفتم بعضي از من يکسال کوچکتر و يا يکسال از من بزرگترند ولي ببين چه توقعي و جه طوري چه  صورتي ، اين اولين آشنائي من با يک محيط خيلي مذهبي ارتدکس بود در دانشگاه کم کم  رشته علوم را تمام کردم ولي در همان مواضيع با تاريخ يهود که آشنا شدم کورس هائي که در تلمود گرفته بودم اين احساس در من بوجود آمد که راه من توي علوم نيست با اينکه يکي دو سال تدريس کردم در دبيرستانهاي اسرائيل و بعد تصميم گرفتم که راه زندگي خود را راهي که سالها ميخواستم با آن بجنگم نمي خواستم  ولي ديدم سر آخر آنچه که در ذهنم از کودکي هست همان راه پدرانم را ادامه بدهم و آن راه را انتخاب کردم براي آينده زندگاني خودم و بعد به آمريکا آمدم و برگشتم به اسرائيل و در آنجا بصورت  Officially بقول معروف امتحان هاي لازم را پشت سر گذاشتم وآن تهيه اي را که بايستي بود گرفتم به ايران برگشتم. 
نميدانستم در ايران چه کار خواهم کرد در دفتر پدر يا بصورت مستقل  و جدا گانه و خوشبختانه در انجمن کليميان تو گروه فرهنگي دنبال کسي ميگشتند و من شدم مسئول امور فرهنگي انجمن کليميان نه فقط مدير مسئول بلکه کم کم مرحوم حاجي حبيب القانيان گفت اکثرجلساتي که هفته اي يک بار در انجمن تشکيل ميشد گفت داويد تو بيا اينجا بنشين فقط گوش بده بايد يکي شاهد غير از افراد اينجا باشند در انجمن کليميان در قسمتهاي گروه فرهنگي  ، من يکliaisonشدم بين مدارس يهودي و مدارس يهودي که اتصرا تورا  اداره ميکرد و ساير مدارس مثل اتحاد و کورش و اتفاق که اينها از طرف جامعه اداره ميشدند که ما  برنامه هاي عبري آن مدارس را هم بصورتي فرماليته تر بکنيم هم  همآهنگ تر بکنيم هم ما باندازه کافي ما  معلم نداشتيم متاسفانه در دوراني که شکوفائي اقتصادي بود کسي دنبال معلمي نميرفت معلم در ايران خيلي کم داشتيم شرايط زندگيشان  سخت بود فقط آدمهائي که عاشق بودند معلم ميشدند. در اين زمينه ها خيلي کار شد. با همکاري اوتصر هتورا يادم ميايد سازمان جوينت هم که  نماينده اي داشت با ما مينشست آقاي شير پور آقاي        . من مدتي در اين گروه کار کردم و بعد بفکرم رسيد که خوب خيلي از بچهائي ما به مدارس يهودي نمي روند با اينکه اکثريت به مدارس يهودي ميروند آنهائي که به مدرسه يهودي نميروند تعليم و تربيت يهودي ندارند و با شکوفائي اقتصادي مردم کم کم  از مذهب دور ميشدند گفتيم يک الترناتيو يک عوضي برايشان پيدا کنيم اين ايده براي من بوجود آمد که مدارس روز جمعه را که روز جمعه ها تعطيل بود پايه گذاري بکنيم و اولين مدارس صبح جمعه را  در کنيساي پسيان ناحيه اي  بود که در شميران يا دور تر موقيعت بچها داشتند مردمي که حرکت کرده بودند بطرف شمال در شميران زندگي ميکردند  پسيان در کنيسا حکيم بود در اينجا ما مدارس صبح جمعه را بر پا کرديم و آقاي دکتر حکيمي را آوردم آنجا و چند معلم اسرائيلي ديگر و اين مدرسه عجيب بچه هايي که در آنجا بودنند من اثرات آنرا سالها بعد  در اينجا ديدم  چقدر اکثر آنهائي که قريب به اتفاق در اين مدرسه  صبح جمعه  بودند و تحصيل کرده بودند چه وابستگي به يهوديت داشتند يعني در حقيقت  هويت يهودي در آنها بقدري قوي شده بود که اکثرا به کنيسا ميروندخانه يهودي دارند. بعدا در مدرسه ابريشمي هم همين برنامه را پياده کرديم.

من ازدواج کردم با پولين از خانواده نتن الي ، خانواده مذهبي. خانواده اي که وجوه مشترک خيلي داشتيم براي من  ازدواج برايم سخت بود خانواده که وجوه مشترک خيلي داشتيم که شبات را نگه دارد ولي خوشبختانه  ما مشکلي نداشتيم و مخصوصا درخانواده اي که پولين بود خيلي شبيه خانواده ما بود بچه اول در ايران به دنيا آمد و کم کم من از قسمت هاي فرهنگي  به کار هاي ديگري که کردم در ابن زمينه با سازمان دانشجويان يهوديان همکاري بسيار نزديکي داشتم و سخنراني هاي متفاوتي در آنجا گذاشته بودم کلاس هاي مختلفي در آنجا داشتم  داشتيم بچهائي بودند که تشنه آموزش و يادگيري  بودند آمده بودند با همکاري با اين سازمان بود  که اولين کتاب در باره علت ويراني بت ميقداش دوم را که در حقيقت پيام آن پيام اتحاد بود از نقطه نظر تاريخي با کمک سازمان دانشجويان انتشار داديم وقتي که در انجمن کليميان بودم در سازمان فرهنگي براي اينکه  مردم آگاهي داشته باشند از اعياد. قرار شد که ما کتابچه هاي کوچکي راجع به اعياد تهيه بکنيم راجع به شاوعوت يک کتابچه تهيه شد و يک کتاب جدا راجع به ساير اعياد کتاب                     هاودا کلي با البته همه اينها به فارسي بود و  هاودالا به عبري بود بعد فارسي و توضيحات بصورت خيلي زيبائي از طرف اين گروه فرهنگي چاپ شد.            گذارده شد کارهائي بود که در آينجا موفق شدم انجام بدهم  در اين بين شخصي نزد پدر رفت بنام عزيز برجيس گفت ميخواهم تورات را ترجمه امروزي بکنم. پدر فرصت نداشتند ايشان را بمن ارجاع دادند ودر نشستي که با ايشان داشتم گفتم اين کار کار بسيار Professionally  است و هر کسي نمي تواند اين کار را بکند ما يک ترجمه ناقص فاضل خواني داريم ترجمه هاي قديمي فارسي و فارسيهود داريم بقول معروف که  من از آن اطلاع ندارم در ايران نداشتيم  نسخه هاي خطي  را.  بنا بر اين  بنا بر اين جهار چوبه اي را معرفي کردم در اين چهار چوبه کار کرديم به آقاي برجيس گفتم او ميخواست حاضر بود تمام خرج اين کار را  قبول بکند و بدهد بخاطر عشقي که به آن داشت سه گروه را تعيين کرديم سه گروه اوليه بودند گروه اول آقاي رباي آذراخيان گروه دوم آقاي ماشاالله رحمان پور و حاخام موشه زرگري و گروه سوم ديگر قابل قبول نبود چرا که سطح معلوماتشان در رديف دوگروه نبودند آقاي برجيس در ازاي هر ساعت کاري که آنها ارائه ميدادند 30 تومان آن موقع ميداد 30 تومان آن موقع ارزش داشت يعني براي هر نفر يعني دو نفر هر ساعتي 60 تومان. آنها ساعتي کار ميکردند.  آنها تمام ترجمه هاي اوليه را که تمام کردند سه تا کتاب را آقايان رحمان پور و زرگري تمام کردند و دو تا کتاب را آقاي حاخام نعماني و آقاي آزراخيان را  وقتي که حاضر شد ما اينرا جالبه برديم به يک گروه مشاوره ، گروه مشاوره گروه زيادي بودند زنده ياد پدرم بود زنده ياد مرحوم ابراهام موره بود زنده باشه حاخام اوريل داويدي بود حاخام يشوع نتن الي بود  وچند نفر که فارسي ميدانستند و خود اين گروه مترجمين مخصوصا ربانوت زرگري بودند که اينها ميگفتند بدون اجازه ماکسي حق ندارد قلم بگذارد روي کاغذ جالبه يکي دو جلسه اي که ما نشستيم صحبت کرديم من اينها را قبلا داده بودم به تمام آقايان خوانده بودند هر يک عقيده اي داشتند متفاوت براي تعين کلمه براي پس و پيش بودنش و يا معناي اين کلمه چي است آيا اين بايد بصورت تفسير باشد يا بصورت هر ترجمه تفسير .  بحث ها خيلي زياد شد. خدا سلامت بده حاخام اوريل داويدي را بمن گفت که  ببين يک موقعي است  آدم يک خانه دارد که اين خانه ارزش تعمير دارد. يک موقع ارزش تعمير نداره بايد از اول خرابش کرد بايد از اول ساخت. کاري که اينها کردند از ديد من ايشان البته خيلي نکته سنج بودند خيلي عالم بودند گفتند اين ترجمه اين  نيست  در هر صورت بيچاره آفاي عزيز برجيس که عاشق اين کار بود سر خورده شد آقايون گفتند خوب  ما سعي ميکنم عقا يد مان را روي اين کاغذ ها بنويسيم  هيچکدام فرصت نکردند در اين کار يک وقفه ايجاد شد. و بعد مرحوم برجيس گفت  خوب  من دو نفر را پيدا ميکنم يکي دکتر بسيم برجيس بود و يکي آقاي صافاني بود گفت بيايند پيش تو تو هم  بنشين آنجا  آنها عبري بلد نيستند تو با آنها        review   و اينکار تا نزديک هاي انقلاب طول کشيد و ما بيشتر از يک کتاب نتوانستيم بيرون بياوريم و بقيه هم بصورت تعليق باقي ماند نزديک هاي انقلاب بود داستان اين تورات بي نهايت عجيب است. انقلاب شد ما همه را ترک کرديم آمديم. عزيز برجيس آمد اينجا خوب همه زندگيشان تغيير کرده بود عزيز برجيس هنوز در فکر اين بود که آنرا تمام بکند. آقايان رحمان پور و زرگري که در ايران مانده بودنند مستقلا خودشان بکارشان ادامه دادند اين تورا قديم فارسي که شما ميبينيد ميدانيد الان داستان واقعي آن را شما ميدانيد از کجا آمده متاسفانه حتي اسمي از آقاي عزيز برجيس که  تمام  در حقيقت او شروع  آغازگر کار بود در اين کتاب اسمش آورده نشده  بود.
 ولي  خوب کاري که ارائه دادند در حقيقت  بهتر از ترجمه فاضل خاني است.  ولي هنوز کار کاملي نيست.  اين فعاليت چرا گفتم چون بسيار وقت من را گرفت ولي خوب به يک صورتي به هدف رسيد در ضمن من علاقه زيادي داشتم که علماي و فضلاي قديمي را به جامعه فارسي زبان معرفي بکنيم وخودم روي هارامبام و افکارش  و فلسفه اش وکتابهايش  شروع کردم به يک سلسله گزارش.

سوال: اين کتاب بالاخره تورا در ايران چاپ شد يا در اينجا؟

جواب: در ايران اين پنج کتاب در ايران چاپ شد.  تعجب ميکنيد text   تورائي که بايستي چاپ شود و صحيح ترين  text crony    اينها  اصلاخبر نداشتند  اينرا من به مرحوم برجيس گفتم برو کتاب را اسرائيل بگير بياوررفته بود آورده بود چقدرکتابهاي مختلف که  براي اينکه کارشان انجام بشود آورده بود  از اسراييل   و آنها بصورت  شما اگر آن چاپها را ديده باشيد از طرف اتصر ها تورا بصورت 5 جلد کتاب چاپ شده بود اينجا اين کتاب را ميبيند اين کتاب را ميبينيد يکيش قرمز ويکيش آبي را اينها را اينجا چاپ کردند.  در هر صورت  اينرا البته  برادرش نعمت است بمن گفت ميخوا هم از اول چاپ بکنم وخيلي چيز هاي ديگر را که نگفتند ، اينجا بگذارم فقط تصحيح تنها نيست  خيلي چيز هاي ديگر هست در هر صورت کار نداريم  اين يکي از کارهائي بود که خيلي وقت گير بود  دوم گفتم راحع به علاقه داشتند  بصورت سخنراني بگذاريم. کار ديگري که من کردم در ايران شب هاي شبات توي ايران وقتي که رفتم ديدم مردم يک مشت آدمهاي پيري اند که کنيسا را ميايند  مردم خيلي کم  کنيسا ها اصلا شب شبات که روز بعد تعطيل بود بعد از تعطيلي ميروند ميخوابند آنرا  خيلي اهميت نمي دهند من شروع کردم يک گروه از بچهاي مدرسه را تفيلا ها را بصورت دسته کر يادشان داديم که بيايند بخوانند و هر شب شبات بين مينها و عرويت ده دقيقه سخنراني ميکرديم. ده دقيقه يک ربع راجع به مسائل مختلف.

سئوال: کدام کنيسا 

 جواب: کنيساي ابريشمي 

و وقتي که شروع شد کم کم کنيسا پر شد پر شد جوانها آمدند روز تعطيل بود شب هاي شبات در حدود 1000 تا 1500 براخا گاهي وقتي کنيسا ميآمدند 
سوال: قبل از انقلاب بود؟

جواب: قبل از انقلاب بود. من همه اين کار ها را قبل از انقلاب بود کردم اين خيلي پايه گرفت و علاقمند شدند مردم  و اين شد الگو که ساير کنيسا ها هم  کردند. حالا يادشان نيست ولي من ميدانم قبل از آن اگر ميگفتيم اين چيزي بود که  نو آوري ها که آدم ميخواهد جوان بياورد اين چيز ها بود.  مدرسه يهودي صبح جمعه بود. شب هاي شبات بود با بچه هاي جوان که جوانها  بيشتر به کنيسا گرايش پيدا کردند دختر هاي جوان خيلي ميآمدند وخودش شد يک محلي براي آشنايي و رد  بدل کردن نميدا نم شماره تلفنها  و از اين حرفها.

سئوال: آيا هنوز هم همينطوره؟

 جواب: نه شب هاي شبات متاسفانه اينطور نشد. روز هاي شبات.  شب هاي شبات همه سر کار هستند قبل از کار نميرسند خيلي کمتر. 
ديگر از مسائلي که گفتم توي ايران که بودم قبل از انقلاب ,کتابي در دست تهيه داشتيم راجع به زندگي  هارامبام و فلسفه اش اينها را همه اش را تمام که کردم انقلاب بود  اينها را گذاشتم و خانمم  اين ها را بعدا ويراستاري کرده  بود و چاپ کرده بود و فرستاه بود چاپ کردند در ايران و فرستادند يعني فرستادند اينجا هم چاپ کردم حالا کار ندارم                     کم کم انقلاب شروع ميشد تظاهرات خياباني و انجمن کليميان بزرگان جامعه ما در يک حالت نا باوري بوديم کسي باور نميکرد که تغييراتي اتفاق بيافته حتي وقتي که وضع به حدي رسيده بود که خيلي امکان داشت که شاه بره گفتند خوب دوره مصدق هم رفت و برگشت کسي نميخواست باور کند در کنيساي حکيم جلسه گرفته شد و تمام بزرگان قوم يا ثروتمندان بودند مسئله اي که مطرح بود تقاضاي پول کرده بودند بعضي ها گفتند پول بديم به آخوند بعضيها گفتند اين کار را بکنيم آن کار را بکنيم ولي قبل از آن تکليف جامعه چيست؟  
شب شبات وروز شبات پدر گفتند اتفاقاتي در اين شهر در حال تکوين است هرکس که ميتواند بره ، بره هر جا ميخواهيد برويد نگفت برويد اسرائيل پدر خيلي صيهونيست بود ميگفت  بايستي برويم آنجا بايستي کمک بکنيم ديگر نگفت کجا برويد هر جا ميخواهيد برويد مال و دارائي ات را بر دار و برو من چند نفر را اينجا ميشناسم که به خاطر همين حرفها گفتند ما هم همه زندگيمان را برداشتيم و آمديم  ما برنده بوديم.  ولي ديگران گفتند پس چرا خودت نميري اولين کاري که گفتند چرا نميري جالب اينجاست کفتند حودت نميري موقعي که بابا خودش بخاطر بيماري يا خيلي مسايل ديگر و خطراتي که برايش آمده بود آمد گفتند چرا رفتي؟ حالا کار نداريم. انقلاب همه را از خواب بيدار کرد عدم باور و بعضي ها شروع به حرکت کردند. خيلي ها ماندند نميدانستند کجا بروند چکار بکنند. همه فرصتي بود چرا دو سال قبل از انقلاب ميدانستند چرا شنيده بودند نوار ها را پخش ميکردند بازار ميدانستند پشت پرده تمام گروه ها با هم جمع بودند و داشتند متشکل ميشدند. هر شب شبات يا روز شبات يک نفر از  طرف ساواک  از اسرائيل هاي خودمان بودند ضبط صوت ميآوردند هر چي گفته ميشد ضبط ميکردند.  ساواک سيستمي  که درست کرده بود همه کس پرونده داشت حتما هر کسي کسي بود در جامعه  حتي آدم ها ئي که کسي نبودند و هر کاري در جامعه ميکردند ضبط ميشد.
سدوال: شما ميدانستيد؟

جواب:  من نميدانستم. پدر ميدانست آنها يهودي بودند يکي را ميشناختم نميدانم چه بلايي سرشان آمد.  يکي دوتاشان فرار کردند رفتند انگليس يکي شان رفت فرانسه اورا خوب ميشناختم. فرانسه داره زندگي ميکنه ولي پدر از اين چيز ها  نمي ترسيد. و همه دولتمردان را ميشناخت حتي نصيري احترام زيادي براي پدر قائل بود چون سالي دو مرتبه ميرفت پيش شاه . شاه را براخا ميکنه کلي باهاش سوال و جواب ميکند  او کسي نسيت که خطري از طرفش متوجه اينها باشد. متوجه هستيد  تنها مسئله شان مسئله اسرائيل بود هر چه باشد گوئيم بود  اين احساس را داره نسبت به اين ، و پدر هيچ وقت حرفهايش را کتمان نمي کرد راجع به اسرائيل عشقش را يادم ميايد براي يشيوا هاي اسرائيل هر ماه آنجا پول ميفرستادند بي پرده حرف ميزد همه اش ظبط شده است همه را ميدانستند بخاطر اينست که بعدا که کشور دست انقلابيون اسلامي افتاد تمام اسرائيل هائيکه براي اسرائيل پول داده بودند توي آنجا ضبط شده بود از کجا ميدانستند فکر ميکنيد تمام توي اينها توي پرونده هاي ساواک بود که همه اش را در آورده بودند. در دوران شاه مسئله نبود انقلاب که شد مسئله اين بود که  تکليف  جامعه چي هست. تکليف جامعه چي هست ما کدام طرف برويم چکار بکنيم که جامعه سالم بماندصدمه نبيند.  سابقه داريم در موقع هرج و مرج جامعه يهود بسيار صدمه پذير است.. مخصوصا در محيط اسلامي يکي ممکن است بلند شود و عذر ميخواهم بگويد بله جهود ها اين طور و آن طورند برويم تنبيه شان کنيم. اين کافي است بله بخاطر همين سازمان روشنفکران بود که خدمتي که کردند حالا از نظر ايدلوژي کار نداريم ،  خدمت بزرگي که  به جامعه کردند موقعي که خميني در فرانسه بود رفتند و در آنجا اين قول را ازش گرفتند که صدمه به يهوديان ايراني نرساند. 

سئوال: روشنفکران مسلمان يا يهودي
جواب: روشتفکران يهودي  

 آنها يک عده از دوره ديده هاي احزاب چپي قديمي بودند اکثرشان که دور هم جمع بودند      ميتوانم اسم ببرم البته بعضي هاشون يادم نيست ولي خدمتي که کردند اون بود که يکيش پرويز يشعيا بود او يکي از اعضاي فعالين بسيار بارز حزب توده بود و تعريف هايي که ميکرد جدا عجيب و غريب بود چطور او بمدرسه کمال الملک ميرفت  تمام هم بند هاي او را کشتند او سالها در زندان بود نميدانم او در مدرسه کمال الملک چکار ميکرد. همه هم بند هايش را کشتند. سه تا مسلمان بودن اين هم جزو آنها بود بخاطر اينکه اسرائيل بود فعاليت کردند او را بخشيدنش. اين هم جزو هم آنها بود در زمان شاه او مرد بسيار نترسي بود بسيار بسيار نترس و با گروه هاي هم فکرش تمام قصبه ها و دهات ايران را با هم ميرفتند براي اينکه با هم باشند گروهي با هم ميرفتند که همديگررا قوي کنند  همشون بودند خودشون بودند روشنفکران، آقاي سلوکي نامي هم بود  دو سه نفر ديگر هم بودنند. اينها بلند شدند رفتند فرانسه که ما با شما در انقلاب شما همگاميم اين بزرگترين خدمتي بود که کردند ، حالا کار ندارم بعدا  قول دادند که با جامعه يهود کاري نداريم. حساب آنها با حساب صيهونيست جدا است. اين قولي بود که از خميني گرفتند. و هيچوقت آنرا عوض نکرد در زمان خميني و در هر انقلابي يک صدماتي حتما به جامعه يهوديت ميرسد.  معلوم بود که  آنها بخاطر يهودي بودن که بعنوان  صيونيست بودن بود که به هر صورت چه کار ميخواهيم بکنيم کدام طرف برويم قبل از انقلاب ما همه در تهران بوديم ما هم زمينه حرکت را آغاز کرديم. ديگر ما احساس ميکرديم برادر من همه آمريکا تحصيل کرده بودند  جالب اينجاست که پدر تا وقتي که شاه بود هميشه براي عيد نوروز و 4 آبان ميرفت که بهش تبريک بگويد آخرين 4 آبان  که رفت بعد شاه بعد از آبان رفت ماه آذر بود فکر ميکنم داد ميزدند" شاه رفت"   درست يکي دو ماه  بعد از تولدش بود آخرين جشن تولد بابا اون لباس را ديگر تن نکرده بود ترسيده بود با لباس آبي رفته بود قصر .  بابا رفته بود بهش تبريک گفته بود آنجا بابا به شاه گفته بود. شاه تعجب کرده بود و جا خورده بود يک نفر يهودي  چطور بخودش جرات ميده بابا گفته بود توي تاريخ بابا ، خاطرات ذهني اش  خيلي خوب بود همه چيز را بخاطر داشت راجع به تاريخ اين اتفاقات براي شاهان ديگر هم افتاده که مجبور بودند وطنشان را ترک بکنند و پدر اين نظرش بوده اين حرفش آن قدر اثر گذاشته بود که افسران ارتش شاه گفته بودند که اگر اين پادشاه يک صد نفر آدم وفادار مثل اين يهودي داشت خيلي وضعش بهتر بود. در هر صورت مسئله اين بود که جامعه اقليت چه کار مي خواهد بکند. ميخواهد هميشه ما را با شاه يکي ميدانستند حکومت از ما محافظت ميکرد.  با همه آزادي ها هر گوشه و کنار که ميروي  اصلا بصورت عجيب از نقطه نظر اقتصادي در گير هستي حتي در دانشگاه ها هم رسوخ کرده بودند اين دو تا چيز خيلي مهم توي اقتصاد و توي علم دو تا چيز خيلي مهم بود که اين ها را آنهائي که ما را دوست نداشتند معلوم بود. 
براي روشنفکران شروع کرد  بيشتر بيشتر در صحنه حاضر بودن. البته يشعيا جزو بعد از اينکه در اواخر دوران شاه به کار هاي آزاد مشغول بود. جزو انجمن کليميان شده بود و حاجي حبيب خيلي دوستش داشت. رويش حساب ميکردند. مرد بسيار شجاع و کاري بود. و کار آرا بود و اينها کم کم آمدند متشکل کردند جامعه را . بچه صورت؟ که الان وقت آن رسيده که با مرخوم آيت الله طالقاني و پسرهايش خيلي رابطه تنگاتنگ داشت چون توي زندان هم بندش بودند با او بودند. اورا ميشناختند. اين زمينه هاي خدايي است همه اين چيز ها که من ميگويم که اين برود زندان و اينها را بشناسه يک ارتباط در سخت ترين مواقع طالقاني يکي از افراد بسيار با نفود دوره انقلاب بود که رويش خيلي حساب ميکردند روشنفکران. او باعث شد که روشنفکران انقلابي گرايش پيدا کنند با آخوند هاي قشري جامعه و يکي بشوند بتوانند کاري انجام بدهند يشعيا خيلي در آنها  تاثير داشت و آنها بهش پيشنهاد کردند شما هم بايستي راه پيمايي بکنيد.  يشيعا يک روزي را تعين کرد که برويم راه پيمائي  به بابا گفت شما بايد در صف اول بيائيد پدر ناراحتي قلبي داشت خيلي سخت است براي يک نفر را يک هو 180 درجه  وقتي شاه هم هنوز هست  تغيير بدهيد .  
ولي اينجا صلاح چي است  صلاح جامعه چه هست وقتي که اعلام کردند ما براي همبستگي و راه پيمايي داريم ميرويم مردم ، اسراييل ها همه شان جا خورده بودند  نمي خواستند بيايند 
سئوال: شاه رفته بود؟ 
جواب: راه پيمايي بزرگ عظيمي که در زمان شاه از بالا خودش ديده بود و تعجب کرده بود فکر ميکنم اون اولين راه پيمائي  بود که جا خورده بود گفته بود اگر نميخواهيد اون بود که باعث شد که گفت ميخواهم بروم ديده بود که  ميليون ها آدم آمده اند بيرون آن راه پيمايي بود مسئله اين که هنوز شاه بود متوجه هستيد بابا گفت شاه اين جا است من پريروز رفتم خدمتش.نمي توانم در صف اول بيايم . سر نوشت ساز بود هيچکس نمي دانست عاقبت چيست ولي بابا گفت الان من با هاش صحبت کردم  وقت آن است ما بايستي با مردم حرکت کنيم 
اول کنيساي ابريشمي جمع شدند  شعار داشتند شعار هائيکه "يهودي و مسلمان پيوندتان مبارک" از اين حرفها  وکسي نيامده بود ولي موقعيکه بابا را ديدند اسرائيل ها آمده بودند ببينند چه خبر است ولي جرات نميکردند بيايند روي صحنه وقتي بابا را ديدند من دست بابا را گرفته بودم من خودم رديف اول بودم  عکس ها را ديديد توي تاريخ شفاهي           نشان دادند اين عکس ها را ديديد با کلاه شاپو من دست بابا را گرفته بودم با هم شروع کرديم به راه پيمايي  تا ميدان ولي عصر ولي نه حالا اسمش را گذاشته اند         نه نه ولي عصر نه آنکه قشنگ است چي است ؟ ميدان آزادي ميدان شهياد از آنجا بطرف فرودگاه کمي رفتيم بابا ديگر خسته بود پياده رفتيم پياده خيلي راه است  توي راه اسرائيل ها آمده بودند براي ما جا باز ميکردند وقتي که ميفهميدند که ما آمده ايم جا باز ميکردند يشيعا هم بود خيلي مواظب بود و ميدانست چه کار ميکند. با دوستانش همه  توي خط توي رديف اصلا اين ور آن ور ما حرکت ميکرديم وقتي  که ميفهميدند اسرائيل ها آمده اند بما احترام ميگذاشتند راه ميدادند. يک گوشه بوديم                             يک واقعه اي که هرگز فراموش نمي کنم. يکي آمد. ديد که شعار ميدادند يکي داد ميزد ميگفت شعار بده يک مسلموني آمد گفت بيائيد بگوييد لاالله ال الله ما هم گفتيم لا الله ال الله يک هو ديديم که داره  اشهد توي دهن اسرائيل ها ميگذارد. يشيعا که ميدانست رفت جلوش گفت پدر فلان فلان شده خفه شو  بيا برو . ببين چه شجاعتي داشت ، گفت خفه شو بيا برو اين حرفها چيه  داري ميزني برو عقب برو عقب  من ديدم چه شجاعتي اشهد که شنيد و اين زد توي کله اش گفت برو گمشو برو. اين اولين راه پيمايي بود و در زمان انقلاب همه توي خيابانها همه بطرف سربازخانه ها هجوم ميکردند اسلحه ها را ميدزديدند. ما مسلمونها دور برمان زندگي ميکردند خانه به خانه ميرفتم بخاطر اينکه نشان بدهم             يک مسلمان متعصب از آن قشري هايي که دانشگاه ديده بود ميگفت شما چه کار کرده ايد براي ما. پول ها را که در آورده ايد بدهيد به زخمي ها  برو بده سازمان امام هر طور که ميخواهند از اسرائيل ها اينها چيز هائي است که برادران يهودي به هر سازمان                 همسايه ها هم ديديم که سر در آوردند همسايه هاي مسلمان ما – ما خيابان فرشيد بوديم کوچه نزديک کنيساي ابريشمي در صورتي که اکثر يهودي نشين بود ولي همه سکوت و يکي دو تا کار ميکردند.

يک عده سوار يک اتوبوس شديم مرحوم پدر بودند حميد صبي بود پرويز يشيعا هم بود کامران بروخيم بود رفتيم تا فرودگاه – فرودگاه که رفتيم ما  بعنوان اقليت بما راه دادند راه دادند که برويم نزديکي هاي آنجاهايي خميني ميايد ما رفتيم توي سالني بود.

 سوال : چند نفر بوديد؟

جواب:  در حدود شايد يک اتوبوس  ولي همه را راه ندادند که بروند توي آن سالن ، 5 يا 6 نفر رفتند. يکي دو نفر ديگر هم بودند رفتيم آنجا يکي بالاي سرشان  با     مواظبشون   بود. بهشت زهرا 
سوال : ارامنه و آسوري ها هم آمده بودند؟ بهايي هم آمده بودند؟

جواب: کي جرات داشت بگويد بهايي است.  ارامنه را ما نديديم نديدمشون. خود آنها  آنها هم روي ما بيشتر حساب ميکردند موضوع سر اين است يک موقعي است که ان ارامنه آنها که کاري نمي توانند بکنند. ولي ميدانستند جربوزه يهودي و قدرتش بخاطر اسرائيل و  آمريکايي که هست چقدر مهم است.  قبل از انقلاب ما نشست هاي زيادي با گروه هاي مختلف داشتيم آمريکايي ها خيلي نگران ما بودند. از طرف سفارت آمريکا دو سه نفر دو بار با ما دو تا  نشست داشتند در کنيساي ابريشمي. و قرار شد که  پدر و من آقايان نظريان  پرويز نظريان بود و يکي دو نفر ديگر بيايند وبا ما راجع به خواسته هامون و راجع به   برداشت ما از موقعيت با ما صحبت بکنند. آنها کنسول هاي آمريکايي بودند. ما به آنها گفتيم ما به يک شرط با شما حاضريم که  اولا ما به کنسولگري نميائيم شما بيائيد  کنيساي ابريشمي يک کنيساي کوچک داشت آن بالارفتيم.  آنها آمدند آنجا نشستند دوم اينکه شما  نه چيزي ضبط ميکنيد و نه چيزي مينويسيد. ما هم خوب  naïve  بوديم  نميدانستيم گفتيم چيزي نمي خواهيم جائي درز بکند آمدند نشستندو يک تعداد زيادي از ما سوال جواب کردند.

سوال: آنها آنجا زندگي ميکردند يا از آمريکا آمده بودند؟

جواب: نميدانم آنها جزو نمايندگاني بودند که از آمريکا آمده بودند و يا اينکه  جزو همان کارکنان سفارت آمريکا بودند و اينها يکي دو مرتبه با ما صحبت کردند و رفتند جالب اينجا است ما نمي دانستيم که اينها  چه کار ميکنند اينها آدمهاي هستند که سياسي هستند آدمهائي هستند  که CIA  بلد است  چه کار بکند که بدون اينکه کسي بفهمد همه چيز ضبط بشه.  وقتي که پيروان خط امام لانه جاسوسي را گرفتند بقول خودشون سفارت آمريکا را گرفتند. آمريکايي ها  تمام اسنادشون را تکه پاره کرده بودند تکه ها را ه بهم چسبانده بودند ترجمه کرده بودند ديده بودند انگليسي هم ميدانستند کتابهايش را در آورده بودند توي اين کتابها نشست هاي آدم ها را با ما نوشته بودند. اينها همه اش را هم ضبط کرده بودند. برگردانده بودند توي پرونده. اين نکته هم خيلي در زندگي آينده من تاثير گذاشت ، مسئله اي که بوجود آمد بعد از انقلاب امنيت جامعه يهود بود. يک دو هر چه زود تر ما فکر ميرديم هر يهودي بتواند از ايران بره بيرون کمکش بکنيم. بعد از انقلاب 1979  من دعوت شدم که بيايم  جامعه آمده بود لوس آنجلس،  آقاي هارونيان گفتند براي روش هاشانا کيپور ميتواني بيايي تفيلا بخواني با ما و برگردي گفتم خوب  فرصت نيست که من برم يک - دو از طرفي  اسرائيلي ها بما ندا دادند که ما ميخواهيم شما را  توي اسرائيل ببينيم.  دو نفر يکي آقاي داود توماجيان بود مرحوم توماجيان يکي هم من بودم         بخاطر موقيعتي که هست گفتند بياييد شما را ببينيم . الان بهتون عرض ميکنم. آن موقع که ما توي ايران بوديم شما باور نميکنيد و توي شهر خمين 12 خانواده يهودي زندگي ميکردند شهر خمبني 12 خانواده يهودي بود  شهرک کوچک اين ور آن ور که ما اصلا خبر نداشتيم يهودي نشين بود يهودي نشين بود و  اينها را فقط ميشد با پول خريد و روانه شان کرديم از ايران بروند بيرون يک مغازه کوچک داشت نميدانست چکار بکند مغازه اش را سوزانده بودند گوئيمهاي محل.  اينها بودندکه احتياج به کمک داشتند احتياج به بودجه بود تا ميتوانستيم اين ور آن ور  از مردم اين ور آن ورکمک ميگرفتيم  حالا حتي توي خيابان من يادمه  به مردم  بليط ميداديم يواشکي که بروند ولي اين بايستي سازمان يافته بشه. من رفتم اسرائيل با آقاي توماجيان و در آنجا افراد سازمان امنيتش که اصلا نميدانستم کي هست فقط اسم اول را داشتم  آمدند دوسه چهار جلسه داشتيم  يکي از جلسات با پروفسور شومتز بود پروفسور شومتز استاد دانشگاه عبري بود  در قسمت مهاجرت گروه ها را به اقصي نقاط دنيا . که چند نفر يهودي در کجاي دنيا زندگي ميکنند و از کجا به کجا مهاجرت کردند. ديدم که تمام آمار يهوديان ايران را گذاشت جلوي ما گفت فکر ميکني چند تا يهودي توي ايران  بعد از انقلاب زندگي ميکنند  تمرکزشان کجاست و بعد از اينکه  تمام اينها را راجع به آمار ها چقدرشون از ايران آمدند بيرون چقدرشون رفتند به آمريکا ، هنوز اول انقلاب بود
سئوال: سال 1979

جواب: سال  79  کجا يک هو ميتوانند جمع بشوند من از شومتز  پرسيدم بابا جون اين حرفها چيه ما يک ترس افسار گسيخته به تحريک يک نفر شروع کنند اسرائيل ها را بکشند چه کار ميتوانيم بکنيم. خيالات بود آن موقع برنامه داشتند که يک جا جمع بشوند ما اينها را ببريم چکار بکنيم من نميدانم  فکرشون چي بود در هر صورت خيلي نگران بودند آخر سر گفتند که تنها راهش اينست که شما سعي کنيد آدمها را حتي آنهايي که مثلا فرض کنيد 100 هزار تومان يا 200 هزار تومان پول احتياج دارند  پول بهشون بدهيد که از ايران بيايند بيرون بخاطر اين يک بودجه اي تهيه شد. بخاطر اين توماجيان آمده بود آقاي توماجيان آورده بودند که از لحاظ پول دست او باشد.               
من رفتم اسرائيل – آمدم آمريکا. خانمم هم پدر و مادرش اسرائيل زندگي ميکردند با من آمده بود  گفت من ميروم و  برميگرديم با هم ميائيم من  آمدم آمريکا بعد از روش هشانا و کيپور برگشتم اسرائيل خانمم آبستن بود. وضعش بصورتي در آمد که دکتر ها اجازه پرواز بهش ندادند گفتند اجازه پرواز بهش نميدهيم  ماندند من آمدم آمريکا بعد از روش هشانا و کيپوربرگشتم اسرائيل  که با برنامه اي که داشتيم آنجا پياده بکنيم در حدود يکي دو ماه طول کشيد دو ماه من ماندم  ميخواستم بروم خلاصه يک روز يکشنبه را دکتر گفت ميتواند پرواز کند. حالش خوب است. ما قرار بود يکشنبه برويم هتل از آتن مستقيم برويم تهران. شب شبات که ما نشسته بودم ديديم تلفن زنگ ميزنه ما شبات دست به تلفن نميزنم تا شب يکشنبه . شب بعد برادرم از انگليس به ما زنگ ميزنه چي شده گفتند نرو نرو گفتم چرا؟ گفتند هيچي نگو يک نفر از آنهايي که در کميته ها بوده يک  اسرائيل که نميدانستند که اسرائيل است آنهائي که در تعقيب شان هستند و ميخواهند بگيرند يکي اسم تو هم توش بوده اسم تو هم توش  بوده به تمام بندر ها خبر دادند اين آدم شب شبات  قبل از شبات رفته بوده  يک دانه کاغذ کوچيک انداخته بوده توي جيب پدرم گفته بوده اين را الان باز نکنيد بابا رفته بوده خانه باز کرده بوده  نوشته بوده پسرت در خطر است اگر ميتواني بايد بهش خبر بدهي که بر نگردد.  و اين خاتمه مسافرت من برگشت به ايران بود. چه کار بکنم برم يا نرم از اينها پرسيدم  من يکشنبه را cancel کردم  گفتم روزه شک دار نگير خانمم گفت که اين را من نميتوانم با هزار شک و ترديد گفتم ميخواهي بري برو و رفت آتن درست شب شبات 1981 بود برگشت ايران با هزار ترس و لرز  

هاراو يوسف  به من گفت ببين برو از قول من به بابات بگو هر چه زود تربلند شه  بره جايي که ايراني ها هستند  تو هم باهاش برو جايي که جامعه ات رفته برو کجا رفتتند بيشتر گفتم لوس آنجلس گفت تو هم  بلند شو برو. من از آنجا خاتمه مسافرت به ايران بود برگشتم آمدم اينجا  اينجا که رسيدم. خواهرم 1969 بود که ازدواج کرده بود با همسرش  اينجا زندگي ميکرد.     Laurel Canyon توي   Sunset   آمدم  رفتم آنجا جايي که نداشتم  ميدانيدحالت هايي که آدم دارد آن موقع انقلاب خانواده دور – حالا چه کار بکنم نگراني آنها – بقول مرحوم موسي کرمانيان ميگفت ما مثل آدمهائي که چکش زده باشند توي سرش گيج باشد نفهمه چه کار ميکند درست آن حالت. شش ماه طول کشيد تا من بتوانم خودم را پيدا بکنم کجا هستم. ميدوني آدم افسرده ميشه نمي فهمه چکار ميکنه .  Canyon Laurel کجاست من هم عادت دارم هرروز هر شبات بروم کنيسا در يک محل دور افتاده است که اولين کنيسايي که  هست نزديکترين اش کنيساي يونيورسيتي است که يک کنيساي ريفرم است  که اصلا هيچ به درد من نمي خورددر  اينجا من شش ماه نشستم پيش خود گفتم خط مش ما در چه خواهد بود چه بايستي باشه من تمام گروه هاي مذهبي اينجا را ميشناختم ريفورم را خوب خبر داشتم کنسرواتيو را خوب ميشناختم   

ريکنستراکتيو را ميشناختم ارتودکس و هاسيديم.  آينده جامعه ما بايستي کجا باشد. اين مسئله است. ما در ايران Traditional   هستيم بيشترين از لحاظ فلسفي از لحاظ ذهني  و فلسفي ما توراي موشه توراي خدا است متوجه هستيد. ما دو جور مذهبي داريم مذهب را شما به چه صورت در نظر ميگيريد هر کس به صورت خودش زمينه هاي خانوادگي تعهدي هر چه ياد گرفته  انجام ميدهد.  conservative ها چيزي ندارند ما اصلا نمي توانيم خودمان را جزو آنها بگذاريم کنسرواتيو  فقط ميآد کنيسا و آنهم توي خانه اش هم ممکن است کيدوش بگويد و ممکن است کشروت هم داشته باشد. ولي خيلي چيزها را قابل  اعتقادي ندارد اصلا آنها و همه چيز را تغيير ميدهند. Tradition براي ما ريشه دارد براي آنها change کردن است سيدورش را  همه اش را تغيير دادند. متوجه هستيد بنا بر اين از اين لحاظ در ايران زندگي ميکرديم همان راه هم ميرفتيم. کسي هم به کسي کاري نداشت از لحاظ مذهب. گفتم بزرگترين وظيفه ما چيه  از لحاظ ايده لوژي ما چيه؟   orthodoxy است ولي  آزادي آن مردم را نبايستي در چهار چوب گذاشت. آمدم گفتم ما بايستي يک کنيسائي يک جائي خودم  بروم بخوانم يک جائي شروع بکنم آدمها  سرويس هايي ميخواستند. من از ماه اول من سرويس ها مو ميدادم به مردم. پيش نعيما که زندگي ميکردم خواهرم  ميدانستم شماره تلفن من را داشتند مرا دعوت ميکردند خوب اينجا خوشي بود نا خوشي بود مرگ بود خيلي چيز ها بود يک عده هم که مرا از ايران ميشناختند و گفتند ما يک مرکز ميخواهيم آمدم اينجا توي   Pico توي    Olympic      يک کنيسايي بود کنيساي بت جيکوب رفتم پيش   رباي موريسلند  گفتم ما احتياج به يک اطاق داريم رباي رفت صحبت کرد و گفت کنيساي ما  محلش کنيسائي که ما هستيم زن و مرد جدا مينشينند  گفتم قبول ميکنيم شبات اول که آمده آنجا  9 نفر بوديم 
 اعسارا نشديم رفتيم يک آمريکائي را آورديم  شروع کرديم کنيسا را  هفته اول ، هفته  دوم کم کم ، کم کم در عرض دو سه ماه کنيسا شد 300 نفر  400  براخا شد.شد يک آدرس براي ايراني ها که اينجا هستند جمعيت آمدند خو گرفتند از هم خبر دار مي شديم بعد زيبا بود آمريکائيها شروع کردند " اِ اينها ده نفر هم نبودند" شروع کردند بعضي ها با کيف بيايند آخه  کيف با خودشان نميآورند نبايد حمل بکنند چيزي را بعضي ها با بنز ميامدند دم کنيسا گفتم بنز را دم در کنيسا نياوريد پياده بشويد برويد آن ور ها.  آنها خيلي آدمهاي روشني بودند ميدانستند گفتند خوب کم کم کم کم  گفتيم خوب حالا ما بايستي چکار بکنيم گفتند بچهائي که ميروند مدرسه Public School  خيلي هاشون                  شروع کردند راجع   به مدرسه يهودي گسترش بدهند گفته بود مدرسه دوکلاس بعد از ظهر ها آقاي دکتر حکيمي را آورديم از ايران آمده بود شد رئيس مدرسه . کم کم دو تا کلاس شد سه تا کلاس شد. طبقه بالاي هيلل به ما  دو تا کلاس داده بودند آکادمي بغل  Beth Jacob ما يکي دو سال آنجا بوديم گفتم ما اينجا را ميخواهيم گفتند شما نمي توانيد اينجا باشيد براي اينکه شما مزاحميد شما قانون شکنيد قانون ما را رعايت      نميکنيد برويد زير زمين ما  رباي  Gutsman که صحبت کرديم ما را بردند بالا  ،  بالا آنجا که اطاق غذا خوري بود البته گفتيم ما پول ميدهيم جامعه اي که با کاديلاک نميدونم  بنز  دم کنيسا پياده ميشود جامعه فقيري نيست بايستي پول بدهد  ما فيلي کم ميداديمخرج هاي آنجا بود ما يک مقدار کمک ميکرديم
 کم کم گفتند برويد پايين رفتيم توي  gym  ،  gym  جايش بيشتر بود دوستان من از روز اول که آمدم گفتم ما بايستي يک هيئت مديره داشته باشيم  کنيسا مثل همه جا  يک     

Organization    و پرزيدنت يهودي داشته باشد رباي اصلا  کاري به پول کنيسا نداره. همه جدول بندي ها را شده بود  از همان روز اول خوشبختانه دوستاني که کنار من بودند آدمهاي ميانسال  بودند يا جوانتر بودندکه خبر داشتند يک عده پير مرد هاي قديمي هم بودند درکنار ما و خوشبختانه گفتند همفکري و همآهنگي  گفتند جا تهيه کنيم همش ميخواستند اين در و بر جا تهيه کنند ولي پولي نداشتيم  اين قدر اين ور آن ور گشتند چيزهاي 5  ، 6 ميليوني بود ميترسيدند دست بهش بزنند يک جا را پيدا کردند توي فرانکلين توي سانتا مونيکا و اين را خريدند.  
سئوال: زمينش را خريدند آيا ساختمان هم داشت؟

جواب؟ مدرسه  Day Adventist Seventh   بود Seventh Day Adventist  ها يهودي هستند خالي شده بود يک سالن بسکتبال داشت  جمع ميشدند  Prayer   ميکردند. 750 هزار دلار پول داشتيم  رفتيم خريديم سالش به دقت يادم نيست ولي 85 بود يا 86 بود خريديم  renovate  کرديم نصح يک سالن بسکتبال بود خرجش کرديم  سيصد هزار دلار خرج کرديم کلاس هايش را درست کرديم ما مدرسه مون را برديم يک کنيسا هست الان اينجا توي پيکو هست کنيسا مال B’nai David Judaica  بود ما کلاس هامون را برديم آنجا الان آنجا مدرسه هست ما120 تا شاگرد داشتيم. نه نه

اول ميرفتند مدرسه  Public School   بعد از ظهر ميامدند  آنجا. بچها را برديم اسرائيل  يک تور درست کرديم         پيش آقاي ياحيد است. خيلي برنامه هاي متفاوت بود. وقتي آدم جا نداشته باشد آزاد است تمام برنامه ها را پياده کرديم.  نصح که درست شد دستمان باز شد. ولي خوب آن دور از محله يهودي ها بود خيلي ها آمدند ساکن شدند به خاطر

اينجا ساکن شدند تا اينکه دوستان ما تصميم گرفتند ما نياز به يک جاي بزرگتر داريم براي اينکه  بيشتر جوانها را بتوانيم جذب بکنيم و اينجا را ما سالها سالها در پي اينجا بوديم  يک موقعي اينجا 4 ، 5 ميليون بيشتر نمي خواستند

سئوال: از همان موقع براي فروش گذاشته بودند؟

جواب: گذاشته بودند همه چيز ميگويند شانس است گاهي موقع آدم باور نميکند. اينجا را خيلي ها ميخواستند بخرند چون جنبه تاريخي داره کسي نمي تواند تغييرش بده يک مدرسه ميخواست اينجا را تبديل به مدرسه بکنه  ولي موفق نشد يعني دبيرستان اگر ولش ميکردي درونش را   يک     Business manرفت اينجا را خريد يهودي بود ميخواست اينجا را تبديل بکنه به يک....... توش را ميتوانستند دسنکاري بکنند ميخواست اين را تبديل بکنه به office building براي  يک چيز هاي مخصوص  ولي آنهم موفق نشد اينجا خرابه بود وفتي شما واردش ميشدي برق نداشت سوراخ سوراخ بود زلزله آمده بود اصلا کسي نميتوانست بره توي  Simcha Hall   که شما الان ميبينيد خلاصه دوستان  جوان ما کوشش و فعاليت کردند بعضي هاشون باور کنيد ميرفتند توي سيتي هال مي نشستند که هر کس که بخواهد اينجا را بخرد                         بقول معروف بالاخره يک آن بيزينس من يهودي که اينجا را خريده بود با روابطي که با آقاي نامور داشت و دوستان ديگر ما موفق شديم که اينجا را  بخريم البته کار آساني نبود بار سنگيني بود ولي تبديل شد يک آدرسي که جامعه يهودي ايراني در عرض اين 25 سال به موفقيت هاي چشمگيري دست يافته از لحاظ اقتصادي از لحاظ  اجتماعي از لحاظ شناختي که بين مردم داره بچهاي ما دانشگاههاي درجه خوب بنا بر اين يک جائي احتياج داشتيم بصورت       انتخاب خوب  بقول معروف نه تنها آن بلکه هدف ما آن آبرو نبود ميخواهيم آينده را ببينيم  آينده ميخواهيد بچهاي ما آن صندليها را  روز اولي که اينجا را خريديم حالاشايد پاراشاي شليخ لخا بود پاراشاي شموت اينجا را موقعي که ما خريديم کلاس درسي که داشتند يک نفر بود اينجا را يک موقع براي کي ساخته بودند براي اينکه يک موقعي اينجا همش پر ميشد پر ميشده چي شد که  تبديل به اين شد بخاطر اينکه نسل ديگري پول نداشتندکه جايگزين اينجا بکنند خلاصه از اين حال يک عبرتي بگيريم که کاري بکنيم که اين صندلي ها را بچه هاي ما برادران ما پر بکنند. البته بعدش شروع کردند يک کنيساي جوانها را درست کردند يک رباي جوان آوردند و ربائي که انگليسي زبان است که بيايد اينجا همش به زبان انگليسي و برنامه هاي مختلف باروخ حشم اينجا عده بيشتري خواهد داشت و من اميدواريم اينجا يک عده بيشتر
سئوال: اينجا را چند خريدند؟

من فيگر حقيقيش را نميدانم. براي اينکه من حقيقت را بخواهيد من  کاري اصلا به مسائل مالي کنيسا ندارم. خيلي کنيسا هاfund raising    ميکنند من  fund raising       نميکنم فقط در يک نوبت براي اسرائيل باشد  توي کنيسا حرف ميزنم اگر از لحاظ زندگي خصوصي خودم به شما بگويم همش توي چمدانها زندگي ميکردم به خاطر اينکه کنيسا  کنيسا معلوم نبود هميشه ما توي  Sherbourne  زندگي ميکردم بچه ها توجه نميکردم دارند بزرگ ميشوند جا ندارند کنيسا  با هزار مشکل ديگر يک خانه کوچکي توانستم تهيه بکنم خوب هنوز هم همان جا دارم زندگي ميکنم شباتها يک جاي ديگر تهيه کرده ام ميايم اينجا مينشينم سانتا مونيکا است شباتها يک آپارتمان است ميايم اينجا ديگ و قابلمه را بر ميدارم ميائيم اينجا براي زنم اينقدر مشکل است که ديکر اصلا بايد تقديسش کرد تقديرش کرد که اين در تمام طول عمر هميشه با من بوده هيچوقت نگفته نميآيم  چون خودش هم اعتقاد داره ولي ديگر خسته شده نميتوانه هر شبات بلند شه بيايد اينجا ميدانيد شما براي هر چيز بايد بهائي بدهيد هر کاري ميکنيد. بنا بر اين من گفتم من کار به fund raising  ندارم اصلا نميکنم اصلا توقع نداشته باش که ميائي اينجا تمام شده بود من زندگيم راحت بود قرضي نداشت کنيسا ، آنجا قرضش تمام شده بود بايد فعاليتهاي ديگر داشته باشيم که  بيشتر سرويس بدهيم ولي خوب  اينجا آمديم خوشبختانه  گروهي که هست گروه جوانهاي خوب اکثرا ميان سال اند بيزينس من هائي که خوب موفق شده اند و ميدانند و فرهنگ آمريکائي را ميشناسند جامعه را ميشناسند دلشان ميخواست يک بدعت بيآورند جامعه را چيزهائي که مال کنيساي آمريکا است ميتوانند تعميم بدهند اينجا در   هر صورت در يک چيز تقريبا ميدانستند که من اين ور آن ور نخواهم رفت  شايد ان هم شناختيد چيزي که آن خط مشي يهودي که ما حفظش کرديم سعي بکنيم در اينجا حفظ بشود اصولا فعلا من و شما که اينجا نشسته ايم آينده را هيچکس نميداند و تمام هم ما اينه که نسل هاي آينده ادامه دهنده راه پدر هاي ما باشند و اين کار آساني نيست در جامعه اي که  همه چيز در حال تغيير است در جامعه اي که همه چيز  متاسفانه کانون خانواده سست است از هم پاشيده ميشود درست نيست ما سرمان را زير برف گذاشتيم بگوئيم ما تافته جدا بافته از ديگران هستيم در تمام مسائل جامعه يهودي آمريکائي کم کم داره توي جامعه ما رسوخ ميکند.
سئوال: يک سئوال  در ضمن گذشته هاي
جواب: اولين اشتباه هر جامعه يا هر کس ديگر اينه که از تجربه  ساير گروه ها چشم بپوشه همان اشتباه را تکرار ميکند که آنها کردند آمريکا يک کشور بسيار باز و آزادي است جامعه مهاجر وقتي ميآيد ميخواهد موفق باشد نسل اول نسل دوم نسل اول هميشه در تلاش معاش است نسل دوم وقتي که وارد جامعه بزرگ آمريکا ميشود خيلي زود اسيميله ميشود،  در سال1880 بزرگترين موجهاي مهاجرين از شرق اروپا شروع شد تا سالهاي 1930 يا 40 .از شرق اروپا بسيار يهودي آمدند اينجا نسل اول يهوديان شرق اروپائي و روسيه مخصوصا  شرق اروپائي بيشتر وابسته به مذهب  و   tradition  بودند علم داشتند اگاهي داشتند اکثرشون تورا را ميدانستند        زدند.ولي آنها ديده بودند در جوامعه اي بزرگ شده بودند که يهوديت خط مش اصلي آنها بوده نسل اول آنها در دنبال معاش بودند بچه اش را ميفرسته در  به تنها راهي که داره علمه دانشگاه  پيشرفت ميکنه خودش کمتر در علم اقتصاد پيشرفت ميکند ولي  بهائي را که براي اين پيشرفت ميپردازه چيه ؟ اين است که از سنت ها دور ميشوند شبات کار ميکنه موعد کار ميکنه خانه اش کاشر باشد نباشد سالهاي1960 يا 1970 تا 80 ميبينيد تمام اين سد ها پاره شده  ازدواج با غير  30  در صد  تا 40 در صد شده . گفتند خوب مذهب دست پا گير است مي خواهيم داشته باشيم و ميخواهيم چکارش بکنيم ميخواهيم تصفيه اش بکنيم  ميخواهيم ريفرمش بکنيم . نهضت ريفرم خطرناکترين نهضت ها است براي بقاي يهوديت. خودشان هم فکر ميکنند راه حل پيدا کردند ولي نسخه راه حل براي يهودي باقي ماندن نيست چرا

نوار سوم
سرزمين آمارگيري  يک شهرک کوچک ديدند نسل اولي که آمده خواستند پي گيري بکنند ديدند بعد از سه و چهار نسل ، نسل چهارم  ديگر وجود ندارد چرا ؟ آنها هيچ وابستگي به مذهب نداشته اند تنها مذهبي که ميشناختند ريفرم بود اينها چيزي هايي است که ما با يستي ياد بگيريم. آنها هم مقدار زيادي افراد شان را از دست ميدهند  اگر يک نفر با يک غير يهودي اگر آدم دلش نسوخته يهودي که خودش وابستگي هاي زيادي ندارد. زن و بچه اش هم يهودي بچه صورت کار ندارم مسئله است. ميتوانه تعادل داشته باشه اگر خودش انجام نميدهد زنش انجام بدهد فردا بچه اش. آمريکا آمار گرفته اند و ديده اند چطور؟ يهودي را ميشه نگه داشت. جدول را شما ديده ايد شما

سئوال: سئوال من هم به اين دليل بود. چطور ميشه اين تعادل را نگه داشت؟

جواب: تعادل تنها راهش يک موقع است.  من 19  سال پيش گفتم يک موقع           حرف مهمي زد.          ديده بود وضع يهوديان اروپائي ها را و خطر را احساس کرده بود و ميدانست که کشتار ممکن وجود داشته باشد. مرد عاقلي بود. حالا وقت اين رسيده که ما تمام ثروت خود را در راه حل بگذاريم آخرين آخرين  اسلحه. قدرت قدرت گفتم که نه.  تمام قدرت خود را در فرهنگ يهود بگذاريم تعليم و تربيت. الان ثابت شده که اگر بچه اي که 12 سال مدرسه يهودي ميرود چه آمريکائي چه ايراني. 3 در صد  ممکنه افت بکند بچه اي که مدرسه يهودي برود باز هم 90 درصد 80 درصد باقي ميماند.
اصل پايه است ما خودمان مشکل داريم مردم بسيار ناراضي هستند از اين موضوع بسياري فقط قشر کوچکي که بفد ار برميتصوا و بت ميتصوا کارهاش تبليغ است
کارهاي فرهنگ يهودي به جز خانه ها است بزرگترين مشکل ما ميدانيد چيه؟ خانواده ها هستند بجاي اينکه بچه اش برود مدرسه يهودي وفتي برگرد و خلاف آن را  توي خانه اش ببيند ارزشي ندارد يعني دو گانگي ميبينه. خانواده ها حاضر نيستند. دو علت دارد يکي "اِه من نميخواهم راحتم ديگه روز شبات هر کار دلم خواست  ميخواهم بکنم" مثلا بچه ميره خباد  فلان کار و فلان کار را ميکنند توي خانه اصلا نميبينه برعکسشو ميبيند  او نميخواهد يا ميگه فلان خوراک يا فلان ظرف از اين حرفها است. مياد برعکسش را توي خانه ميبيند ميگه من تا بحال اشتباه ميکردم تغيير خيلي سخت است توي زندگي آدم ها وکسي که ميخواهد تغيير بکند بايد بگه من قبلا اشتباه ميکردم . هيچکدام  حاضر نيستيم به اشتباه خودمان اعتراف بکنيم مشکل نسلها اينه که  پدر و مادر ها عاقلتر از بچه ها خودشان را ميدانند ميگه يهوديم اين بودم بابام اين کار را کرده پدر بزرگم اين کار را ميکرده  من هم اين کار را دارم ميکنم  حالا مياد از من ايراد ميگيرد که اينش درست نيست و اين تمام اين مسئله که توي جامعه ما بصورت خيلي بد بر ملا شده ، مذهبي و غير مذهبي قشري ، غير قشري.

سوال: توي ايران اين مسئله را نداشتيم همه يک جور بوديم
جواب: اينها مسئله بزرگتر ها است  مسئله کوچکتر ها نيست
کاري که من ميکردم درست نيست  عقيده اي که من نسبت به يهوديت داشتم درست نيست يعني من اشتباه ميکردم خيلي سخت است يک نفر در 40 يا 50 سالگي بگه من اشتباه ميکردم درست نيست  مخصوصا مذهبي که من قبول دارم  تو کي هستي اصلا؟ اين حرفهايي است که اشکنازي ها يادت دادند و آنها يادت دادند يک چيز فراموش ميشود و اينجا براي يهودي باقي بودن يک راه بيش نيست بايد فرهنگ يهودي را تعميم بده دانش يهودي را  بين نسل جوان نسلي که ميره دانشگاه، کسي که ميخواهد برود جنگ چکار ميکند زره درست ميکنه اسلحه  درست ميکنه ما بچه را لخت ميفرستم توي دانشگاه. دانشگاه اولين کاري که ميکنند اکثر دانشگاههاي اينجا چپي هستند اولين کاري که ميکنند توي کلاسها ميايند فکر بچه ها را از وجود خدا پاک ميکنند تمام شد رفت مذهبي دوست داري Forget it
حالا بگذريم تويBerkley اين طرفها اصلا بي داد ميکند. اگر کسي ميخواهد مذهبي باشد اصلا احساس ميکند مثل يک آدم جذام گرفته است توي دانشگاه. اينجا باز هم يو سي ال اي بهتر است. با وجود اين سر کلاسها پسره آمده بود ميگفت امروز رفتم سر کلاس  دانشگاه اولين حرفي که سر کلاس Psychology  سئوالهائي بکنيد بدون ذهنيات که توي فرهنگ تان است توي تورات تان هست توي انجيل تان هست، که خدا هست اين اولين چيزي است که توي کلاس دانشگاه
ميگه که من يک زمينه اي داشتم 12 سال مدرسه يهودي رفته بودم ولي بقيه که نبودند. وقتي که آن حرفهاي مزخرف را ميزنند که بچه ها باور نکنه  استادش را.   ميبينيد ما همه چيز خلاف ما است خلاف حرکت است . علم يهودي که ندارد و يهودي زندگي نمي کند. وابسته به  tradition   هاي يهودي نيست  ميخواهي يهودي باقي بمونه . عرض کنم با يک دختر چيني ، ژاپوني ، نميدونم بلوند، سياه حتي، پسر يا دختر. دختر هاي ما بيشتر..... الان دختر هاي ما همه چيز را قبول کرده اند ميگويند پسر  اين کار را ميکند من ميخواهم با او ازدواج کنم . يک دختر را ميشناسم  با يک پسر يهودي ازدواج کرد ازدواجشون موفق نبود حالا با يک پسر سياه ازدواج کرده يک بچه هم داره ازش خيلي ساده  پدر و مادرش در زندگي تو چه آتشي ميسوزند ، خدا ميداند               بنا بر اين همان متاسفانه تجربه بدي را که   آمريکاييان يهودي داشته اند. گوشه گوشه مي بيني بهترين جوانهاي ما توي دانشگاه ها ما  کساني که من  ميشناختم بچه اي که بر ميتصوا شده بچه اي که  هر روز تفيلا ميخواند بچه اي که هر روز تفلين ميگذاشت ، پزشک جراح قلب شده با يک دختر چيني ازدواج کرده شده پدراصلا ميخواست خود کشي کند.
سئوال: اگر  convert  بکنه چي؟convert to Judaism 
جواب: convertهم ارزش ندارد.

سئوال:  بچه شون را جويش بزرگ کنند  کاملا مدرسه جويش بفرستند

جواب: توي هزار تاش يکيش بستگي دارد من ميگم ميخواهي بري برو اين راهش است من نميگويم بشو ولي راه درست را برو. شبات را نمي توانند نگه دارند.  آني که آمده convert    شده يادش داده اند اين چيز ها هست ، وقتي ميبينه شوهرش يا زنش نميکنه کي حاضره اصلا قبول بکنه نسل هاي بعد ، شما آمار ها را ديده ايد چند تا شون باقي ماندند؟ خيلي کم. کول بار خانواده زن و شوهر را مياريم توي خانه . مسيحي               ذهنيت اش را مياره توي خانه. Convert  چيه اين مزخرفات بي اساس است. راه همين است.  ما اين کنيسا را که آمديم درست کرديم من دغدغه خاطرم کنيسا نيست  من به کنيسا اهميت نميدهم مردم بيايند نيايند چيزي که در آينده ما بتوانيم يک مدرسه درست کنيم مدرسه  هويت يهودي به بچها بديم بدون  اين چيز ها ئي که طبقه بندي کردن ها که من اعتقاد ندارم جامعه ما نبايستي طبقه بندي بشود ما کنسرواتيو هستيم يا ريفرم هستيم يا ارتودکس هستيم کار نداريم ما بايد يهودي باقي بمانيم  براي يهودي باقي ماندن احتياج به مدرسه يهودي هست.  تعليم تربيت يهودي است همکاري پدر و مادر و پذيرفتن اينکه در يک چهار چوبه زندگي يهودي اينه.  نگو امروز مدرن است قرن بيست يکم است بنا بر اين اين چيزها مال آدمهاي قديمي بوده آنها علم نداشتند سواد نداشتند معلومات نداشتند. بهداشت نداشتند. اين بهداشتيه  اين علميه نمي تواند از اين ديدگاه تماشا بکني به يهوديت براي اينکه همش را بايد حذف بکني.  اگر برويم توي مقياس هائي که مقياس هاي نسبي که ما داشتيم مقياس نسبي ما در علم است. علم همه چيز نسبي است فردا قابل تمديد است  شما نميتوانيد يک چيزي که اصلا زمينه مشترک ندارند بيائيم با هم مقايسه شون کنيم و بگوئيم بنا بر اين را بگذار کنار و آن يکي را بپذير. نه   يهوديت وقتي باقي ميماند که  اينرا ما بتوانيم به يک نظم ترتيب بدهيم نمي خواهم بدبين باشم. خدا نکند ما هم تبديل به آمار بشويم آمار چيز بدي است باروخ حشم در جامعه ما يک ثروت هست ثروت در راه واقعي استفاده بشه. آنهايي که ميتوانند مقتدرند  بايستي بيآيند کمک بکنند.کمک يهودي نه بصورت جلوه گرائيش يا اينکه فرقه گرائي   Denomination   بهش ميگويند ما آنها را نبايستي بيآوريم ادب بکنيم بايستي سعي بکنه تقليد بکنه سعي نميکنه از خودش چيز بوجود بيآورد تقليد از ديگران چشم بسته کاري است که آنها کرده اند چيز هاي مختص را بايستي گرفت آمريکائي ها بسيار organize    هستند بسيار ميدانند چه کار بکنند ولي از لحاظ فلسفه ما با آنها  هيچ وجه مشترکي نداريم.  يک ايراني    که ميرود خباد شود وقتي پسح رسيد اصلا برنج نمي خورد.  آنها سبزيجات  نمي خورند و اين  Tradition  ما نيست.
سئوال:  حبوبات هم نمي خورند

جواب: حبوبات هم نمي خورند حالا مي خواهد آن طور زندگي کند خوشش باشد ولي نمي تواند به من بگويد تو هم آن طوري زندگي کن. من نميگويم  ، ادعائي هم ندارم خباد ها تنها کسي هستند که فکر ميکنند راهشان درست است ولي راه راه تو براي خودت درسته ولي شرق اروپائي درسته  براي ايراني درست نيست.  ايروني اين طوري زندگي ميکنه.  ما بايستي مقلد نباشيم بايد بتوانيم راه و مشي خودمان را پيدا بکنيم. در آينده  چه بخواهيم نخواهيم آينده را جع به همه ما قضاوت خواهد کرد فرق نميکنه هر کس من خودم را نميگويم. داشت کاري نکرد حرفي نزد کوششي نکرد بنا بر اين خيلي ساده است که همه تقصير ها را گردن يک آدم ديگر بياندازم. در صورتي که از روز اول شما مسئله رهبري را مطرح کرديد در صورتيکه در جامعه آمريکائي بزرگ  مسله رهبري فردي وجود ندارد . اين  يک ذهنيت بسيار اشتباه فرهنگ ايراني که شاه بعداً خميني شد فقيه. متوجه هستيد براي اينکه  بار همش روي دوش يک نفر و از همه ميخواهند اون تصميم بگيره او بگه چه کار بکنيم . حرفهاي درستش را که قبول نمي کنند فقط او را بعنوان يک سمبل  ميبينيمش متوجه هستيد مسئله رهبري مسئله رهبري مذهبي جامعه ما مسئله گروهي است براي اينکه جامعه اينقدر در هم پيچيده است آنقدر مشکلاتش پيچيده است که از يک نفر هيچوقت توقع نداشته باشيد تمام بار را  هم بتواند بکشد هم حل بکند مگر اينکه يک نفر بيايد organizer    باشد که بتواند گروه ها را جمع کند بتواند يک کاري بکند که خط مشي درست را انتخاب بکند. گروه ، گروه رهبري گروهي است.  فردي وجود ندارد. اين را هم براي ضبط تاريخ ميگويم حالا که بدانند يک عده اي آمدند گفتند که خوب براي اينکه در جامعه رهبري احتياج دارد تو بيا رهبر جامعه شو. من گفتم خواست شما اين است ولي من خودم  اعتقاد به اين ندارم  خودم اعتقاد به اين دارم که اگرکه من بتوانيم کاري انجام بدهم مسئوليتي را پذيرا بشوم درحد نهايت عقل و دانش  قدرت هايم  انجام خواهم داد ولي من تنها نميتوانم در اين جامعه پيچيده تکنولوژي روز با مسائل مختلفي که روز بروز                               الان ما مسئله اعتياد داريم مسئله طلاق داريم زن هاي جوان تنها داريم طلاق گرفته تنها داريم.  بچهاي جوان معتاد از خانه  فرار کرده از خانه  هم داريم همه چيز هايي که  در مورد رابطه است زن و شوهر ها ئي که ظاهرا با هم زندگي ميکنند ولي اصلا  هيچ ارتباطي با هم ندارند داريم  مسئله فقر داريم توي اين جامعه.  اين ها چيزي نيست که يک گروه بتونه حل بکنه. مسئله مذهبي را با تمام اختلافات عجيب و غريبي که در اين جامعه هست  مي دونه کي مي دونه ؛  يکي راست راست قطب راست  ، يکي قطب چپ چپ يکي از وسط ، يکي از اين ور راه ميره.  کار يک نفره نيست بلکه کار و کوشش گروه که بتواند از لحاظ مذهبي به جامعه يک فرم ديگري  بدهد هيچ وقت يک فرم ايراني هم نخواهد داشت توي جامعه آمريکائي هم هر کسي آزاد است راه خودش را انتخاب کند آزادي در همه چيز وجود دارد  اين جا متاسفانه.  حتي در انتخاب راه مذهبي ما نمي توانيم از يک نفر توقع داشته باشيد که بيآيد همه را اصلاح بکنه و خط و مشي بده بلکه گروه است که  بايستي کار را بکند.     اميدوارم موفق باشيد از ساعت 8:30 تا  30 : 10  درست  2 ساعت است
مسله موجوديت اسرائيل است. اسرائيل بزرگترين نقطه نور در زندگي ما بوده. اگر پدر هاي
ما گريه کردند و آرزويش را داشتند. ولي ما بهش که رسيديم بايد آنرا نگه داري بکنيم هر

کسي که حتي توي ذهنش چنين مسئله برايش بوجود بيآيد که خداي نکرده که بايستي
اين کشور از بين برود ما بايستي تمام قدرت هاي دنياي  خودمان را جمع بکنيم و با آن

مقابله بکنيم 2 هزار سال تاريخ مدون داريم ما نياز به  يک پناه گاه داريم. هر يهودي هر

کجا که هست فرق نميکند حس ميکنيم آينده داريم.  اگر خداي نکرده اسرائيل وجود

نداشته باشد به  شما بگويم وقتي که بت ميقداش دوم خراب شد استقلال سياسي اسرائيل

از بين رفت  يهوديان همه شون دردنياي آنروز پخش بودند خيلي هاشون. آنها يک مسئله

ديگر.       آدمهائي  که توي آن کشور بودند بر عليه شان بر پا خواستند. اول يک کشتار

ازشون کردند آنها که باقي ماندند بقدري مايوس شدند آنها اين تجربه تلخ تاريخي را دارند

بنا بر اين با اظهار با هر قدرتي که مخالف اسرائيل است اعتراض کردند. متوجه هستيد؟ 
 ميگن اين احمدي نژاد رئيس جمهور ايران  احمق است.  ولي هيتلر را هم  فکر ميکردند 
احمق است موقعي که هيتلر آمد حرف ميزد يهوديها باور نميکردند ميگفتند اين accent
داره آلماني accent داره ولي فکر نمي کردند روزي  همين آدم  accent  دار بتونه

همچون بلائي سرشون بيآورد. ما هر حرف نا مربوطي نسبت به اسرائيل  هر حرفي که

دشمني ازش ميآيد بايستي خيلي بهش توجه کنيم وابستگي ما ن ديروز خوشبختانه اکثرا

اسرائيل بودند خود آنها اصلا تعجب کرده بودند آنها کهorganizer    بودند ما نبوديم آنها
، آنها بودند آنها گروهي بودند که همه شون مسلمانند دفعه اول است که ما همچون

جميعتي بارها و بارهاما توي اينجا ما مردم را دعوت کرديم ولي هيچ وقت همچون

جميعتي نيآمدند.  بنا بر اين نشان ميدهد که اين آزادي در وجود ما هست ما کسان ديگر
يهودياني هستيم که ميدانيم اسرائيل چقدر در زندگي ما اهميت دارد بايستي حفظش کرد 
و کوششي که داريم دراينجا. خوشبختانه اين عشق به ارتص اسرائيل را ميرساند در 
يهوديت عشق وجود دارد مشکل ما اين است که الان بعضي از بچها که دانشگاه ميروند 
تحت تاثير اين تبليغات زهراگين قرار ميگيرد. چون زمينه مذهبي و آن علاقه و وابستگي را 
ندارند آن چيز هائيکه ما توي ايران ديديم  نديدند آنها زود طرد ميشوند آنها ميگويند. 
البته فلسطيني ها حق دارند طرز فکري دارند که   intellectual هاي آمريکائي دارند

واينه که ميگويند مذهب ميتوانه نقش بسيار سازنده  در هر زمينه اي داشته باشد بچه اي
که داره تفيلا ميخواند ميدونه که ارتص اسرائيل  يروشاليم جقدر برايش اهميت دارد وقتي
ميره بچه را ميبره آنجا و بعد بر ميگرده  و  هي يعني تاريخ ما اينجا است ابراهام اينجا قبر
است، پدر بزرگ من اين بوده بت ميقداش من اين جا بوده  Kotel Mehrabi  من اينجا

بوده.  اين را توي زندگيش ديده با هاش حرف زده فرق ميکنه با کسي که اصلاحرفي نزده
باشه ارتباطي نداشته باشه از لحاظ  intectual هاي آمريکا ميگه خوب حق ملت فلسطين

را ما زير پا گذاشتيم بدون اينکه اصلا  بفهمدکه زمينه ها چه بوده در تظاهراتي که کردند
کاردرستي بود به نظر من. 
سئوال: ديروز  فلاير هاي زيادي پخش کردند. يکيش از فلاير ها خيلي جالب بود ميگفت موجوديت کشور اسرائيل در تورات در انجيل و در قران ذکر شده در سوره بني اسرائيل 

جواب: يک چيز ديگر که خيلي براي نسل آينده مهم است من اعتقاد دارم حتي آنهائي که هيچ وابستگي به نسل آينده ندارند.  حالا يک ماه بروند اسرائيل. زندگي يهوديها را ببينند اسرائيل را ببينند تاريخ را بشناسد تاريخ را با چشم ببيند  آدمهاي مختلف را ببينند وضعيتي کردند                که  بچها را تا  26 سالگي ببرند اسرائيل  200 دلار بيشتر  charge شان نميکنند. 10 روز مي برند همين ، همين  که يک گروه  الان احساس کردند امريکايها  که بچه هاي جوانشان آن وابستگي را که پيرمرد ها به اسرائيل دارند ندارند.  اين بولتن که در بيآيد ما توي کار هائي ميکردبم سه مرتبه  بچه جوانهاي مثلا  15 ، 16 ساله را برديم اسرائيل. يادم هست اولين گروهي که رفتيم بچه  15 ساله بود نمي خواست برود و باباش بزور ميخواست او را  بفرسته . ميگفت اسرائيل يعني چي  اصلا اسرائيل را نميشناخت کي هست چي هست. نفرت داشت از اسرائيل. اسم اسرائيل همين بچه وقتي رفت اسرائيل برگشت موقعي که  توي هواپيما ميخواست پياده بشود. کلاه سرگذاشته بود.از اين کيپا ها گذاشته بود و نشان ميداد چقدر اين تاثير کرده توي فکرش توي نگرشش نسبت به اسرائيل.  چيزي که قبلا اصلا نميدانست براي اينکه تاريخش را نميدانست آدمهايش را نمي دانست ،  نميدانست چه بلاهائي سرشون آمده اين خيلي فرق ميکند.
سئوال: يا جمعيت يهوديان لوس انجلس 35 هزار نفر است آيا آماري هست؟

جواب:  يکي از عجيب ترين چيز هائي که من دقت کردم تو تمام مطالعاتم اينکه هميشه آمار در شرق آمار  اغراق بوده متوجه هستيد هميشه هيچوقت شما نميدانيد بگوئيد چند براخا هستند. 

سئوال: قبل از انقلاب 80 هزار نفر بوديم
جواب : من وقتي رفتم اسرائيل پروفسور شمتس ميگفت نه بابا صد هزار نفر بوديد شما هميشه ميگوئيد 80 هزار نفر . از زمان هيتلر تا بحال 80 هزار نفر باقي بوديد؟ نه 100 هزار نفر نمي توانيد او هم ميگفت شک دارم 80 هزار نفر باشيد
سئوال: الان در ايران 25 هزار نفر هستيم؟

حواب: کجا تو ايران ، 22 تا 25 هزار نفر در ايران هستند آنهم تخميني است. 

سئوال: چرا آنها نمي آيند؟

جواب: خيلي از آنها خانه دارند يک کار دارند ميگويند خوب آمريکا بريم چکار کنيم؟

اسرائيل هم شک دارند اگر بخواهند خوب همه را بفروشند چقدر دستشان ميآيد 100 هزار دلار اگر يک نفرmiddle age   بخواهد زندگي تازه اي بکند خيلي سخت است  براي بچه هاشون.............. خوب حرفش را نمي زنند ولي خوب چاره ندارند در ايرانند.
سئوال ديگري نداريد؟  خيلي متشکر                 خيلي متشکر        
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